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مدال آوری با رنج 4

 مربی تیم ملی تیراندازی  پس از 2دوره حضور  در پاراالمپیک  بازهم به    شاگردانش امیددارد 

استاد پرتاب
گـل دفتــــر

بولوار  وارد  که  علی  امام  بزرگراه  از 
و  ورزشکاران  تکاپوی  شدیم  حجاب 
سروصدایشان توجه مان را جلب کرد. 
بنا بود در خیابان خیام شمالی با مردی 
همکلام شویم که استعداد عجیبی در 
پیدا کردن توانایی جوانان و نوجوانان درحوزه ورزش های 
پرتابی دارد؛ اما برای اینکه از نزدیک با این حال و هوا آشنا 
شویم و این نوع ورزش را از فاصله نزدیک تماشاگر باشیم 
زمین  در  منزل  محیط  جای  به  و  دادیم  تغییر  را  قرارمان 
رهاشده انتهای بولوار حجاب با او قرار مصاحبه گذاشتیم. 

 عصر بود و هوا خنک تر از ساعت های پیش. حمید مزارزئی 

تمرین  حال  در  خالی  زمین  همان  در  بقا  فرزین  حمید  یا 
دادن شاگردانش بود. زمان مصاحبه را طوری تنظیم کرده 
آن  تمرینات  مزاحم  و  برسیم  تمرین  انتهای  که  بودیم 
روزشان نشویم با این حال چند تمرین آخرشان را ببینیم و 
با رشته هایی چون پرتاب نیزه، پرتاب دیسک و... از نزدیک 

آشنا شویم.
 گوشه ای به تماشا ایستادیم. او در هر حرکت شاگردانش 
ایراداتشان را می گرفت و حرکت درست را به آن ها گوشزد 
بلند  قد  و  هیکل  قوی  حمید،  شاگردان  از  یکی  می کرد. 
رنگ  توسی  گوی  نداشت.  بیشتر  16سال  حال  این  با  بود 
را که معلوم بود وزن سنگینی دارد و به سیمی وصل بود 

محبوبه فرامرزی

 نام خانوادگی دردسرساز
 حمیـد مزارزئـی بـا وسـواس بـه نوشـته های مـن دقـت 
می کنـد تـا مبـادا نـام خانوادگـی اش را اشـتباه بنویسـیم. 
آن طـور کـه خـودش می گویـد هـر حکـم قهرمانـی کـه 
می آمـد بیشـتر او را ترغیـب می کـرد که نـام خانوادگی اش 
را تغییـر دهـد چـون مزارزئـی نام سـختی بود و هـر بار که 
بـا او تمـاس می گرفتند تا اطلاعاتـش را بگیرند و حکمش 
را بفرسـتند نـام فامیلـش را اشـتباه متوجـه می شـدند و هر 
حکـم با یـک نـام برایش ارسـال می شـد. یک بـار مزاری 
نـام  او  بـار مزارزیـی خلاصـه  بـار مزارزهـی یـک  یـک 
خانوادگـی اش را بـه فرزین بقـا تغییر می دهد. بـا این حال 

خیلی هـا هنـوز او را بـه نـام مزارزئـی می شناسـند.
 ایـن توضیحـات را می دهـم تـا بدانیـد در ایـن گـزارش 
منظـور مـا از فرزیـن یـا فرزین بقـا آقـای مزارزئی اسـت.

 زمین های خالی کنار فرودگاه
آن هـا  1355اسـت.  10مـرداد  متولـد  فرزیـن  حمیـد   
4بـرادر و یـک خواهـر بودنـد کـه چنـد وقـت پیـش یکی 
از برادرهایـش از دنیـا رفتـه اسـت. پـدرش آرایشـگر بـود 
و مـادرش خانـه دار. او و خواهـر و برادرهایـش در کـوی 
آقامصطفـی خمینـی کنـار فـرودگاه بـزرگ شـده اند. همه 
زمین هـای  در  برادرهایـش  و  خواهـر  و  حمیـد  کودکـی 
خالـی آن محلـه گذشـته اسـت: »جایی کـه مـا آن روزها 
بـازی می کردیـم حالا بزرگراه بین شـهرک شـهید بهشـتی 
و مصطفـی خمینـی شـده اسـت. آن وقت هـا ایـن محلـه 
پـر از زمین هـای خالـی و بـاغ بـود. مـن و برادرهـا و بچه 
محله هایمـان در ایـن زمین هـا روزمان را شـب می کردیم. 
اقسـام بازی هـای محلـی را بلـد بودیـم و بـا هـم مسـابقه 
می دادیـم. هفـت سـنگ، الک دولـک، خـروس جنگی و 

...بازی هایـی بـود کـه بـا بچه هـا مسـابقه می دادیـم.«
 او علـت گرایـش بـه ورزش را بـازی در زمین هـای خالی 
بچـه  و  فرزیـن  دوره  آن  می دانـد. چـون  زیـاد  تحـرک  و 

محله ای هـا بچه هایـی نبودنـد 
دوام  چهاردیـواری  در  کـه 
بیاورنـد. هر روزشـان بـه بازی 
در ایـن زمین هـا می گذشـت. 
گاهـی حتی برای خـودن ناهار 
برنمی گشـتند:  خانـه  بـه  هـم 
»هفته ای دوسـه روز گنجشک 
شـکار می کردیـم و در بیابـان 
راه  گنجشـک  کبـاب  بسـاط 
همیـن  بـا  می انداختیـم. 

گنجشـک ها سـیر می شـدیم و نیـاز نبـود بـرای خـوردن 
ناهـار بـه خانـه برگردیـم.«

 جنگ بازی 
 دوره کودکـی آقـای فرزیـن زمـان جنـگ بـود و ایـن دوره 
وقت هـا  »آن  می کنـد:  زنـده  برایـش  را  دیگـری  خاطـره 
اهوازی هـای زیـادی در مشـهد زندگـی می کردنـد. آن هـا 
جنـگ زده بودنـد و بـه مشـهد پنـاه آورده و بعضی هایشـان 
در اطـراف فـرودگاه سـاکن بودنـد. مـا بـا بچه هـای آن ها 
شـیرینی  عربـی  لهجه هـای  آن هـا  می کردیـم.  بـازی 
داشـتند. وقـت بـازی ما آن هـا را عراقـی می دانسـتیم آن ها 
عراقـی می شـدند و مـا ایرانـی. بعـد در باغ هـا و زمین هـا 
مرزبنـدی می کردیـم و بـه خیـال خودمـان می جنگیدیم و 
بـه طـرف آن ها بمـب پرتـاب می کردیـم. حالا ایـن بمب 
هـر چیزی می توانسـت باشـد شـاید از همیـن جاها کتفم 

بـرای پرتـاب نیـزه قوی شـد.«
 وقتـی فرزیـن پا به محیط مدرسـه می گـذارد همین جنب 
و جـوش و بازیگوشـی توجـه مربیانـش را جلـب می کند: 
»در مدرسـه اول هندبـال بـازی می کـردم ضـرب دسـت 
مشـخص  قـدرت  ایـن  پرتاب هایـم  در  داشـتم  خوبـی 
می شـد. اولیـن بار مرحوم حسـین حسـینی معلـم ورزش 
زمینـه  در  کـه می توانـم  داد  راهنمایـی ام تشـخیص  دوره 

پرتـاب نیزه موفق باشـم چـون پرتاب های قوی ای داشـتم 
و قـدرت کتفـم کامـلا مشـخص بـود. ایـن معلـم نابغـه 
اسـتعدادیابی بـود. همـان دوران اسـتعداد دانش آمـوزان 
بـه میادیـن حرفـه ای ورزش  زیـادی را تشـخیص داد و 
فرستادشـان طوری کـه همین مرحـوم 10قهرمان کشـور 

را شناسـایی کـرد.«

 لذت شهرت
 فرزیـن سـال 67وارد رشـته پرتـاب نیـزه می شـود. همان 
سـال دو مقـام در رشـته های پرتـاب نیـزه و دیسـک در 
می کنـد:  کسـب  ناحیـه2  آموزشـگاه های  مسـابقات 
دعـوت  عروسـی  خانـواده ام  گرفتـم  مـدال  کـه  »روزی 
بودنـد. مـن هـم بعد از مسـابقه بـا مدال های تـوی جیبم 
فوتبالیسـت های  از  دیهیـم  حسـین  رفتـم.  عروسـی  بـه 
مطـرح تیـم ابومسـلم از اقـوام ماسـت و در عروسـی هم 
حضـور داشـت. او وقتـی خبـردار شـد قبـل از آمـدن بـه 
عروسـی مسـابقه داده ام و مـدال هـم گرفتـه ام بـه گـروه 
ارکسـتر عروسـی گفت اسـمم را پشـت میکروفـون صدا 
بزننـد و بـه همـه اقـوام گرفتـن مدالـم را تبریـک بگویند. 
آسـمان سـیر می کـردم.  انـگار روی  نمی شـود  باورتـان 
او لـذت شـهرت را بـه نوجوانـی 13سـاله فهمانـد. اینکه 
اطرافیـان با تحسـین نگاهـم می کردند آن قـدر برایم لذت 
داشـت کـه باعـث شـد با قـوت هر چـه بیشـتر بـه دنبال 

اسـتعدادم بـروم.«

 مثلت انگیزشی
اولیـن  سـال 70در  مزارزئـی  حمیـد  همـان  یـا  فرزیـن 
المپیاد دانش آموزی قهرمان آموزشـگاه های کشـور شـد: 
»مرحـوم حسـین حسـینی معلـم ورزشـم اسـتعدادم را 
کشـف کـرد و مـن را برای ادامـه راه به اسـتاد فریبرز ملک 
سـپرد. اسـتاد ملک مربی تیم ناحیه2 مشـهد بـود. ملک، 
مـا را بـرای مسـابقات کشـوری آمـاده می کرد طـوری که 
نیـزه  پرتـاب  سـال74و75در 

قهرمـان جوانـان ایران شـدم.«
 او موفقیتش را در حوزه ورزشـی 
مدیون مرحوم حسـین حسـینی 
معلـم ورزشـش، فریبـرز ملـک 
از  دیهیـم  حسـین  و  اسـتادش 
ابومسـلم  فوتبالیسـت های 

می دانـد.
75دیپلمـش  سـال  حمیـد    
خدمـت  راهـی  و  می گیـرد  را 
قهرمـان  پیاپـی  سـال  هـم 2  آنجـا  می شـود.  سـربازی 
»از  می شـود:  نیـزه  پرتـاب  رشـته  در  مسـلح  نیروهـای 
سـربازی کـه برگشـتم ورزش را ادامـه دادم و مربیگـری را 
بـه عنوان شـغل شـروع کـردم. طـوری که سـال77مربی 
پرتاب های اسـتان خراسـان شـدم. در واقع از همان سـال 
کلا مسـابقه دادن را کنـار گذاشـتم چـون ربـاط پایـم پاره 
شـده بود و دیگر نمی توانسـتم بـازی کنم. از 22سـالگی 
تـا حـالا به عنوان مربی پرتاب نیزه و دیسـک و...مشـغول 

بـه کار شـدم.«
 وقتـی فرزیـن مربیگـری اش را شـروع می کنـد احسـان 
حـدادی معـروف بـا شـاگردانش مسـابقه می دهـد: »از 
همـان سـال اولی کـه مربیگـری را شـروع کـردم قهرمان 
کشـور پـرورش دادم. کمال طالـب زاده نفر سـوم جوانان 
کشـور شـد. ایـن مـدال خیلـی برایـم جالـب بـود وقتـی 
باعـث شـدم یـک نفـر مقـام مهمـی کسـب کنـد لـذت 
وصـف نشـدنی ای داشـت. بعـد از طالب زاده در سـطح 
قهرمانـی کشـور تعـداد زیادی از شـاگردانم مقام کسـب 
کردنـد. بعـد از مـدال طالـب زاده، تاریخی تریـن مـدال 
دوومیدانی ایران را شـاگردم مسـعود مقدم به دسـت آورد. 
او اولیـن مـدال تاریـخ پرتـاب چکـش ایـران را به دسـت 
آورد. مقـدم توانسـت نفـر سـوم جوانـان آسـیا در مـاده 

پرتـاب چکش شـود.«

ین   اولین های فرز
 وقتـی حـرف از مسـعود مقدم و مـدال مهمش برای کشـورمان می شـود فرزین 
بـا هیجـان از مدال هایـی حـرف می زند که بـه نوبه خودشـان اولین های کشـور 
در رشـته های پرتابـی محسـوب می شـوند: »اولین مـدال نوجوانان تاریـخ ایران 
در ایـن رشـته را شـاگردم نازنیـن گل احمـدی در پرتاب دیسـک به دسـت آورد. 
اولیـن مـدال تاریـخ خراسـان در پرتـاب دیسـک را محمدرضا افشـار به دسـت 
آورد. تنهـا مـدال طلای نوجوانان آسـیا در پرتاب دیسـک را سـجاد زارع و اولین 
مـدال تاریـخ دوومیدانـی کـم بینایـان در پاراالمپیـک را سـجاد نیک پرسـت در 
لنـدن کسـب کرد. تنهـا مـدال پرتـاب وزنـه در کلاس57 (معلـولان) را جاوید 

احسـانی به دسـت آورد.«

  ۱۰سال است مربی تیم ملی هستم
 فرزیـن از سـال 2010مربـی تیـم ملـی در مسـابقات پاراالمپیک اسـت: »برای 
مسـعود مقدم که مدال سـوم آسـیا را کسـب کرده بـود به اردوی تیـم ملی دعوت 

شـدم. در پوسـتم نمی گنجیـدم چـون بزرگ تریـن هـدف یـک مربی رسـیدن به 
المپیـک و دعـوت شـدن بـه اردوی تیـم ملی اسـت. آن سـال مـدرک تحصیلی 
مـن دیپلـم بـود؛ امـا چـون ورزشـکار بـه تیم ملـی فرسـتاده بـود بورسـیه بدون 
کنکور دانشـگاه در رشـته کارشناسـی تربیت بدنی شـدم. سـال 1389هم فارغ 
التحصیـل شـدم. همان سـال وقتـی در مسـابقات پاراالمپیک لندن سـجاد نیک 
پرسـت مـدال نقـره گرفـت بـه خاطر همـان مدال بورسـیه کارشناسـی ارشـد را 

بـه مـن دادند.«

  وقتی در لندن گم شدم
 حضـور در اولیـن المپیـک آن قـدر بـرای فرزیـن سـخت و پـر اضطراب اسـت 
کـه وقتـی از حـال و هـوای آن روزهـا می گوید می شـود هیجان و اسـترس را در 
چهره اش دید: »در حد سـکته اسـترس داشـتم. در المپیک لندن سـال 2012دو 
ورزشـکار داشـتم عرفـان حسـینی و سـجاد نیک پرسـت هـر دو از شـاگردانم 
امیدمـان  از مسـابقات همـه  آن دوره  رقابـت می کردنـد. در  بـا هـم  و  بودنـد 

و  المپيك  به  بزرگ ترین هدف یك مربی رسيدن 
دعوت شدن به اردوی تيم ملی است


